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گفت وگو  با بهناز نادری:
سفر به نهایت دور 

ذهن را درگیر مي کند
نمایش «ســفر به نهایــت دور»، 
بــه نویســندگی و کارگردانی محمد 
میرعلی اکبری در بخش تازه های تئاتر 
ایران و مســابقه بین الملــل (تهران) 
بین المللی  سی وچهارمین جشــنواره 
تئاتر فجر، کاندیــدای بخش بازیگری 
زن و پوســتر و برنــده تندیس بهترین 
طراحی لباس بوده است. این نمایش 
قالب فضایی  در  اجتماعی  مضمونی 
سوررئال- تخیلی دارد. در این نمایش 
خســرو شــهراز، مجیــد آقاکریمــی، 
محمدرضــا  فلاحت پیشــه،  آرش 
مالکــی، مســیح کاظمــی، مهــدی 
نصرتی، بهناز نــادری، کامبیز مُنصف،
لادن نازی، حمید خوش نویس و سحر 
حق شناس به ایفای نقش می پردازند. 
با بهناز نــادری، بازیگر نقش ســاره، 

گفت وگو کرده ایم. 
بازیگــری  � و  تئاتــر    در کجــا 

را آموخته ایــد؟ آغــاز فعالیــت 
نمایشی بوده  با چه  حرفه ای شما 

است؟ 
تئاتر را از ســال ۸۳ در دانشــکده 
هنرهــای زیبا به عنوان دانشــجو آغاز 
کردم و در زمستان سال ۸۹ در مقطع 
شدم.  فارغ التحصیل  کارشناسی ارشد 
درحال حاضــر در همــان دانشــکده 
به عنوان دستیار استاد مشغول به کار 
هســتم و همچنان می آمــوزم. اولین 
تجربه حرفه ای من در نمایش «سیگار 
خیــس»، کاری از امیــر پاکزاد بود که 
به خاطر آن، جایــزه بازیگری اول زن 
جشــنواره تجربــه را دریافت کردم و 
بعد ۱۳٥۷ و تردید نکن هوراشــیو که 
به خاطر آنها هــم کاندیدای بازیگری 

زن جشنواره فجر شدم. 
  از فعالیتتان در حوزه موسیقی  �

بگویید. از سازهایی که به نواختن 
آنها آشنایی و تسلط دارید و از کار 

در حوزه آواز. 
من در خانواده ای اهل موســیقی 
برادرهایم ســاز  یافته ام. همه  رشــد 
می زدنــد و برادر ارشــدم به شــکل 
حرفــه ای آواز کار می کــرد و حوالی 
ســال ۱۳۷۰ در اصفهان شاگرد استاد 
شــاهزیدی و علیرضا افتخــاری بود. 
به واســطه تمرینات ایشــان، من هم 
تا حدودی  را  دستگاه های موســیقی 
آموختم و گوش موســیقایی ام تربیت 
شد. از ۱۲ســالگی سازهای کوبه ای را 
با دف شــروع کردم و بعدها کاخن و 
کــوزه را هم آموختم. برای شــناخت 
نت های موسیقی، ســاز سه تار را هم
تــا حــدودی تجربه کــردم و بعد در 
پی یک اتفــاق، تنبوری هدیه گرفتم و 
شــروع به نواختنش کردم... البته در 

این سازها تقریبا مبتدی هستم. 
  کمــی درباره نقش «ســاره»  �

برایمــان بگویید. در رســیدن به 
نقش چه مســیری را رفتید و چه 
کمک هایی شــما را بــه جلو برد؟ 
هدایــت بازیگر در ایــن نمایش 

چطور به شما کمک کرد؟ 
نقش ســاره نقش ویژه ای بود که 
همــان قبل از جشــنواره فجــر آقای 
میرعلی اکبری به من پیشــنهاد داد اما 
من درگیر اجراهــای نمایش هیپوفیز 
به کارگردانی کــورش نریمانی بودم و 
فرصت همکاری مهیا نشــد. تا اینکه 
بــرای اجرای عمــوم باز هــم تماس 
گرفتنــد و این همکاری شــروع شــد. 
از آنجایــی که روزبه حســینی و آرش 
فلاحت پیشــه هــم در ایــن زمینه به 
ایشان کمک می کنند، برای رسیدن به 
نقش بعد از دریافت اطلاعات کلی از 
کارگردان بیشــتر با این دو عزیز درگیر 
بــودم به خصوص روزبه حســینی که 
داشت...  خوبی  پیشــنهادهای  خیلی 
ضمن اینکه بایــد از پارتنرهای عزیزم، 
جنــاب شــهراز، محمدرضــا مالکی، 
مســیح کاظمی و بقیه عزیــزان بابت 

کمک هایشان تشکر کنم. 
  «ســفر به نهایــت دور» چه  �

ویژگــی موضوعی جذابــی برای 
مخاطب امروز و نیز نســل جوان 

دارد؟ 
این متن بــا پرداختن به موضوعی 
انسانی و معضلاتی بزرگ که جامعه 
ما را ایــن روزها خیلــی درگیر کرده، 
آن هم به شــکل سوررئالیســتی و با 
برای ساختن فضایی وهم آلود  تلاش 
و جادویی، به شــدت ذهــن را درگیر 
می کند و امیدوارم در نهایت بتوانیم با 
عینیت بخشیدن درست به این ذهنیت 

تأثیر لازم را بر مخاطب بگذاریم. 

کلاکت

حکایت «فیلم اولی ها» در گفت وگو  با  رضا گوران
عاشق تئاتر هستم، دیوانه فیلم سازی

رضا گوران به زودی نخســتین فیلم بلندش را مقابل دوربین می برد. 
گوران بیشتر با آثاری در تئاتر که بسیاری از آنها مورد تحسین قرار گرفته، 
شــناخته شده است. «یرما»، «شب آوازهایش را می خواند» و «آدم آدم 
است»، برخی از آثاری است که او در تئاتر کارگردانی کرده، هرچند که به 
قول خودش همیشــه جدا از تصویر و فیلم سازی هم نبوده و علاقه مند 
اســت در این مدیوم بیشــتر فعالیت کند. با گوران درباره پررنگ شــدن 
حضورش در سینما و چگونگی ساخت فیلم اولش گپ وگفتی داشتیم. 

  در تمام این ســال ها کم نبودند چهره هایی که از تئاتر به ســینما  �
آمدند و ســاخت فیلم بلند را تجربه کردند. با صدور مجوز ســاخت 
فیلم بلند تان، به زودی شــما را بیشتر در ســینما خواهیم دید، چرا 

سینما برای شما جدی تر شد؟ 
من از ۱۸ســالگی دســتیار کارگردان بودم و کارهایی از این دســت 
انجام دادم و تغییر رشــته دادم و ترجیــح دادم تئاتر بخوانم. آن زمان 
دو آموزشگاه، یکی زیر نظر آقای سمندریان و دیگری زیر نظر آقای تارخ 
فعالیت می کردند و من با انتخاب آموزشگاه سمندریان تئاتر را جدی تر 
ادامه دادم. در تمام این ســال ها منتظر فرصتی برای فیلم سازی بودم. 
چندســال قبل فیلم مستندی درباره یک آیین مذهبی در دماوند ساختم 
و مدتی قبل فیلم نیمه  بلندم «هنوز نه» را ســاختم. واقعیت این است 
که سال هاســت در تئاتر مشغول هســتم و همیشه به سینما علاقه مند 
بوده ام. ادعایی در زمینه فیلم ســازی در سینما ندارم اما می دانم دقیقا 
به دنبال چه هســتم. آمدن من به سینما به این معنی نیست که از تئاتر 

جدا شده ام. تئاتر خانه من است. 
  البته شــما از آن دسته کارگردان هایی هستید که آثارتان در تئاتر  �

با استقبال خوبی از ســمت مردم و منتقدان روبه رو شده است و با 
توجه به تفاوت این دو مدیوم، شــاید تا حدودي همین موفقیت در 

سینما قابل حدس نباشد. 
البتــه که این دو مدیــوم تفاوت هایی با هم دارنــد. البته برخی این 
انتقــاد را به برخی از آثارم در تئاتر داشــتند که چرا از بازیگران ســینما 
اســتفاده کرده ام؟! فیلم نامه های زیادی برای تلویزیون و سینما نوشتم 
و تصمیم گرفتم این بار خودم فیلم بلندی را کارگردانی کنم و ســاخت 
فیلم نیمه بلند و اتفاقاتی که در این فیلم افتاد، باعث شــد که فکر کنم 
برای ســاخت فیلم بلند آماده ام. واقعیت این اســت که از تجربه کردن 
هراســی ندارم. در تئاتر همیشــه به سراغ ســوژه هایی رفته ام که برایم 

چالش برانگیز باشند و سینما هم برایم چالش بزرگ تری است. 

  فیلم نامه فیلم ســینمایی از الان مشخص اســت یا بازیگران و  �
عواملی که قرار است با آنها کار کنید؟ 

در سینما همیشه به قصه گفتن اعتقاد دارم هرچند که در تئاتر خیلی 
این موضوع در آثارم پررنگ نشــد اما به قصه گفتن معتقدم. من همان 
آدم هســتم با همان طرز فکر هایی که تا الان با آنها کار کرده ام. مدیوم 
برای من تغییر خواهد کرد و تلاشــم را برای حضور در سینما و ساخت 
فیلم بلنــدم انجام می دهم و این نفس تلاش کردن اســت که اهمیت 
دارد و برای من تجربه بزرگی اســت. ســینما برایم جدی است و از الان 
نمی توانــم بگویم که چه پیش خواهد آمــد. همان طور که گفتم، تئاتر 
خانه من است و هروقت بخواهم، کار می کنم. من عاشق تئاتر هستم و 
دیوانه فیلم سازی. دو، ســه طرح برای ساخت فیلم بلند در نظر گرفته 
شــده است که در نهایت یکی از آنها انتخاب خواهد شد و فضای فیلم 
در فصل ســرما روایت می شــود و باید منتظر فصل پاییز و زمستان بود. 
اما دوســت دارم در اینجا به نکته ای هم اشــاره کنم و آن این است که 
بســیاری مرا به ادامه راه در سینما تشویق کردند که یکی از آنها اصغر 

عبداللهی بود که نقش ویژه ای در تصمیم من داشت. 
  اینکه گفته می شود شرایط برای اهالی تئاتر مثل سابق نیست و  �

بسیاری سینما یا مدیوم تصویر را به تئاتر ترجیح می دهند، تا چه حد 
از نظر شما پذیرفتنی است؟ 

شاید شــرایط تئاتر مثل سابق نباشــد و کمی درهم ریختگی داشته 
باشــد، اما واقعیت این است که کسی ســینما یا تئاتر را به هم ترجیح 
نمی دهد. هرکدام از آنها جایگاه خودشــان را دارند. بســته به چیزی 
که شما قصد دارید به مخاطب منتقل کنید، مدیوم را انتخاب می کنید 
و براســاس آن می جنگید. هیچ وقت نمی شــود از تئاتر به سینما فرار 
کــرد یا برعکس. به نظر من این دو هنر بســیار به هم نزدیک اســت و 
دلیلی ندارد این طور فکر کنیم. شــخصا فکر می کنم براساس مدیومی 
که مخاطب مشــخص می کند، ما می توانیم به این سمت حرکت کنیم 
و من پاره ای از دیدگاه های زیبایی شناســی ام را در سینما و پاره ای را در 
تئاتر یا پاره ای را در نقاشــی یا عکاسی دنبال می کنم. به نظرم آرتیست 
باید ببیند با چه مدیومی می  توانــد جهان بینی  و درونیاتش را بگوید و 

همان را انتخاب کند. 

بوم خاکستري

آثار «گنجینه» را روی سایت موزه ببینید
شرق: انتشــار و نمایش آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در 
سایت موزه به نشانی www.tmoca.com آغاز شد. به گزارش روابط 
عمومی دفتر هنرهای تجســمی، برای نخستین بار آثار گنجینه موزه 
هنرهای معاصر تهران در سایت موزه منتشر می شود که در مرحله 
نخست ۲۴ اثر خارجی گنجینه از جمله آثاری از پابلو پیکاسو، مارک 
روتکو، فرانســیس بیکن، پل گوگن، آلبرتو جاکومتی، اندی وارهول، 
ویکتور وازارلی و... روی ســایت موزه قرار گرفته اســت. نام هنرمند 
اثر، عنوان، اندازه و ســال تولید اثر اطلاعاتی است که در کنار تصویر 
اثــر برای علاقه منــدان و بازدیدکنندگان در ســایت قــرار می گیرد. 
از این پس آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران با توجه به تعداد 
و جذابیــت آثار برای نمایش تدریجی آنها، به مرور در ســایت موزه 

منتشر خواهد شد و به نمایش درمی آید. 
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صحنه

سیاست و فرهنگ، تیغ و ابریشم است
�  از طرف مدیریت اینجا یا غیر از آن؟ 

به طورکلی از نگاهی کــه در دوره های مختلف وجود 
داشته است. 

 در خاطرمان هست چند ســال پیش بخشی از اینجا به مرکز تهیه و طبخ  �
غذا تبدیل شــده بود، یا بخــش گالری را حذف کرده بودنــد و محل گالری 

کاربری دیگری پیدا کرده بود... .
بله، این گونه بوده اســت. وقتی من به اینجا آمدم دو کیوســک مستهلک و 
نازیبا دم در بود؛ یکی گیشه فروش بلیت و دیگری انتظامات. از همان بدو ورود 
برای خودم برنامه ریزی کردم. چون این کیوســک ها شایســته این معماری زیبا 
نبود. به بخش های دیگر ســازه که رسیدم، شکل های مختلفی از تغییر را مرور 
کردم. از دم در شــروع کردم. از شهرداری منطقه هم کمک گرفتم. نیمکت ها، 
نور و فضای ســبز را ســامان دادم. اتاقک نگهبانی با مشــورت معماران زبده 
و کســب نظر از معمار اصلی ســاخته شــد. کف حیاط را احیا کردم. آینه کاری 
منحصربه فــرد اینجا را ترمیم کردم. کتابخانه تخصصــی هنر را با تأمین منابع 
هنــری تجهیز کردم. کافه گالری مجموعه را که به تهیه غذا تبدیل شــده بود، 
ســامان دادیم و به حالت اولیه برگرداندیم. همه ایــن اقدام ها، امروز، رضایت 

شهروندان و هنرمندان را در پی داشته است. 
 در رویکرد و عملکرد فرهنگ سرا چه تغییراتی رخ داده است؟  �

وقتی آمدم، در حوزه هنرهای نمایشی نسبتا فعال بود و سالن اصلی ما گاه 
در طول یک روز دو برنامه تئاتر داشــت، ولی از موسیقی، و همچنین از ادبیات 
خبر چندانی نبود. فقط دو بخش تجســمی و هنرهای نمایشی فعال بود. باید  
سمت آفرینش های هنری می رفتیم. موسیقی، هنرهای تجسمی و معماری را 
تقویــت کردیم. حوزه ادبیات تعطیل بود و فقط شــاهنامه خوانی های معمول 
برگزار می شد. ولی امروز ما یکی از معتبرترین جلسات شعر پایتخت را به عنوان 
«سه شــنبه های شعر نیاوران» داریم. امســال در حال آماده شدن برای برگزاری 
دومین جشنواره شعر نیاوران هستیم که دوره اولش با استقبالی کم نظیر برگزار 

شد. 
  مأموریت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران چیست؟  �

فعالیت های میدانی که این روزها در فرهنگ سرای نیاوران اتفاق می افتد، بر 
عهده بنیاد اســت و فرهنگ سرای نیاوران یکی از مراکز فعال معاونت هنری در 
حوزه های مختلف شده است. برگزاری هفته های فرهنگی کشورهای مختلف، 
هفته های بین المللی فیلم، کنســرت های مطرح موســیقی کشورهای مختلف 
و نمایشــگاه های تجســمی، ازجمله آنهاســت. به تازگی برنامه رونمایی از ۳۰ 
کتاب شــعر دوزبانه را که انجمن شاعران ایران تولید کرده، با همکاری مؤسسه 

فرهنگی اکو برگزار کردیم. 
  در صحبت هایتــان تأکیــد خاصی بر نظــر هنرمندان و مــردم دارید و  �

عملکردتان، گویای آن است؛ هرچند ممکن است این رویکرد در کل به نفع 
شما نباشــد. برای مدیران، عمدتا نظر مدیران بالادستی بیشتر اهمیت دارد. 
اما شــما به گونه ای دیگر عمل کرده اید. نمونه اش حضور استاد شجریان در 
فرهنگ سرا و به پیشوازرفتن شماست که منجر به ممنوع التصویر شدن تان در 
برنامه های صداوسیما و توقف پخش تنها برنامه تخصصی موسیقایی شد. با 
اینکه می دانستید آمدن استاد شجریان ممکن است تبعاتی به دنبال داشته 

باشد، ولی مصلحت اندیشی نکردید.
شــما خودتان می گویید مدیر فرهنگی! شما چطور فکر می کنید؟ اگر شما و 
هــر مدیر دیگری بود، چه برخوردی می کرد؟ ضمنا این ســوءتفاهم پیش نیاید 
که مــا همین طور جلو می رویم... من اصلا به این حواشــی فکر نمی کنم. فکر 
می کنم امــروز از چه جایگاهی می توانم به فرهنــگ و هنر خدمت کنم همان 
کار را انجام می دهم. آن جایگاه امکان دارد ریاســت یک فرهنگ ســرا باشد یا 
مدیرکلــی فلان جا یا در جایگاه یک مجری پشــت تریبون. خودم را یک ســرباز 
فرهنگی می دانم. اینکه اگر احســاس کنم جایی نیاز است و در آن جایگاه مفید 
واقع می شوم، حتما قبول مســئولیت می کنم، چراکه در مقابل جامعه مسئول 
هســتم. من هم بایــد زکات علم و فرهنگی را که ســال ها اندوخته ام پرداخت 
کنم. به این فکر نمی کنم اگر اســتاد شجریان با آقای اصغر فرهادی، دو هنرمند 
بی نظیر و بی بدیل جهانی به فرهنگ ســرا آمده اند به استقبالشان بروم، عده ای 
چطــور فکر می کنند؟! به عنوان مدیر مجموعه وظیفــه اخلاقی و مدیریتی من 
اســت که در مقابل میهمان، رفتار فرهنگی داشــته باشم کمااینکه یک روز هم 
به من خبر دادند آقای احمدی نژاد می خواهند برای بازدید از نمایشــگاهی به 
فرهنگ سرا بیایند و به همین شــکل از آقای احمدی نژاد استقبال کردم. نگران 
ایــن نبودم دولــت جدید به من بگوید چرا این کار را انجــام دادی که هرگز هم 
نگفتند. رئیس دولت اصلاحات هم چندین بار برای بازدید از نمایشــگاه و دیدن 
نمایش به فرهنگ سرا تشــریف آوردند و من همین کار را انجام دادم چون این 
وظیفه مســئولیتی من است. من در این شــرایط، در جایگاهی نیستم که درباره 
شــهروندان و اشــخاص قضاوت کنم و همــه این موارد را زمانی که از ســوی 
بعضی از مســئولان ســیما برای ادای توضیحات فراخوانده شده بودم، گفتم و 
عرض کردم شــما اهل رسانه هســتید. امروز شانس دیده شدن تلویزیون ما یک 
چند هزارم اســت. با چه جذابیتی می خواهیم تلویزیون را به رخ مردم بکشیم؟ 
با تعطیل کردن یک برنامه تخصصی پرمخاطب؟ شخصیتی مثل استاد شجریان 

چهره ای جهانی اســت. من بعد از حدود ۱۰ ماه باید این ســکوت را بشــکنم و 
بگویم فرزند رســانه هستم. ولی برخی از مدیران رسانه نتوانستند از من درست 
اســتفاده کنند. چون به من به عنوان یک عنصر سیاســی نــگاه می کنند نه یک 
نیروی فرهنگی. در ۲۰ سال اجرای برنامه های فرهنگی - هنری در سیما نقش 
کمی در جذب مخاطب نداشتم. در عصر هجوم ماهواره ها و فضاهای مجازی 
که از مدیریت ما خارج اســت، برای مخاطب چه جاذبه ای ایجاد می کنیم تا به 
تماشای ما بنشــیند؟ مخاطب مجبور نیست ما را ببیند. حق انتخاب دارد. مگر 
توانســتیم یا می توانیم بــا تلگرام، فیس بوک و اینســتاگرام مقابله کنیم یا جلو 

شبکه های ماهواره ای را بگیریم؟! 
جامعه باید قدر اصلی ترین و گران بهاترین سرمایه های خود یعنی نیروهای 
متخصص و هنرمندانش را در زمان حیاتشــان بداند. آیا هنرمند ما مثل اســتاد 
شــجریان باید در بستر بیماری باشد تا تصویرش را نشان دهند؟! یا مثل زنده یاد 
کیارستمی چشــم از جهان ببندد تا تصاویر تشــییع جنازه اش را نمایش دهند؟ 
سیاست مبارک سیاســت بازان! من به عنوان مدیر فرهنگی و عنصری فرهنگی 
بایــد کار فرهنگــی خودم را انجام دهــم. به نظر من، فرهنــگ و هنر می تواند 
بســیاری از اتفاقات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی را بیمه کند. من از بعضی 
از مدیران صداوســیما گله مندم؛ به عنوان فرزند رســانه، به عنوان کسی که به 

آن عشق می ورزد. 
 مدیران هنری واقعی ســعی می کنند از میان هنرمندان جذب حداکثری  �

داشته باشــند. فکر می کنم خیلی از اتفاقاتی که در حوزه موسیقی می افتد؛ 
از جمله لغو کنســرت ها و مجوزندادن ها براساس نگرانی های مدیران میانی 
است نه به دلیل سیاست هایی که ابلاغ می شود. این مدیران بیشتر به دلیل 
نگرانی از اینکه نکند اخطار بگیرند و چیزی را آنها ابلاغ کنند، کاری نمی کنند 
و مثلا مجوز نمی دهند به این دلیل که نکند مشــکلی ایجاد یا جایگاهشــان 

متزلزل شود... .
مشــکل اینجاســت که ما گاهی اوقات فراموش می کنیم در چه جایگاهی 
هســتیم. همین باعث می شــود خلط مبحث شــود. به عنــوان مدیر فرهنگی 
اعتقادم این اســت که قانونی ترین مرکز تشخیص سره و ناسره در حوزه فرهنگ 
و هنر، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی اســت. وقتی از این مرکز مجوزی صادر 
می شــود باید برای همه حجت باشــد. اگر موســیقی حرام است، چرا سازمان 
صداوســیما به عنوان یکی از ســازمان های زیرمجموعه رهبری، مرکز موسیقی 
دارد و حوزه هنری نیز همین گونه. اصلا مگر دنیای بدون موســیقی قابل تصور 
اســت؟ می خواهم عرض کنم من مرجع تشــخیص این مسائل نیستم. من که 
مجتهد این حوزه نیســتم بگویم موسیقی حرام اســت یا حلال. به عنوان مدیر 
فرهنگــی کار خودم را طبق قانون و ضوابط انجام می دهم. همه ما تابع قانون 

هستیم و این مرکز امروز یکی از فعال ترین مراکز در حوزه موسیقی است. 

 اگر جای جناب مرادخانی یا جناب جنتی بودید، طبعا نمی توانســتید با  �
این قضیه به این شــکل برخورد کنید، چراکه بخشــی از چیزی که به عنوان 
ناکارآمــدی فرهنگی در دولــت آقای روحانی از جانب برخــی افراد تلقی 
می شود، ناشی از فشارهایی است که این دولت در عرصه سینما یا موسیقی 

با آن روبه روست... .
می خواهم بگویم اتفاقا تعریف جدی مدیریت از همین جا شــروع می شود. 
نمی شــود همه چیز خیلی راحت پیش برود. مدیریت همین اقتضاهای زمانی 
و مکانی را می طلبد. مدیر کســی اســت که در شرایط ســخت بهترین تصمیم 
را بگیرد و مناســب ترین عملکرد را داشــته باشد. در شــرایط بحرانی، مدیریت 
خودش را بیشــتر نشان می دهد. هیچ دولتی بی مشــکل نبوده و این مشکلات 
همیشــه بوده اســت. به اعتقاد من، این روزها کارکردن به ویژه در حوزه فرهنگ 
و هنر بسیار ســخت شده است. خطوط سیاســی پررنگ تر و مطالبات عمومی 
جامعه بالاتر رفته و ســایه ســنگین مشــکلات اقتصادی بر گرده فرهنگ و هنر 

سنگینی می کند. 
 فکر می کنید مدیریت فرهنگی ما توانسته پاسخ گوی نیازهای روز جامعه  �

باشد؟ 
از آنجا که سال هاســت در مدیریت فرهنگی هستم می خواهم باز تأکید کنم 
فشــاری که این روزها به حــوزه فرهنگ و هنر وارد می شــود، در هیچ دوره ای 
نبوده. در جواب ســؤال قبل هم عرض کردم مطالبات مردمی بسیار بالاست و 
توقعات امروز هنرمندان با قبل متفاوت تر و متنوع تر اســت و فشارها و مرزهای 

سیاسی پررنگ تر شده و گاهی نقدها ناجوانمردانه و غیراخلاقی ست. به اعتقاد 
من، یکی از ســخت ترین دوره هــای مدیریت فرهنگی پــس از پیروزی انقلاب 

اسلامی را طی می کنیم. 
 شــما در این چارچوب ذهنی و مدیریتی، چه پیشنهادی دارید؟ مدیران  �

وزارت ارشــاد می توانند به نوعی این مشــکل را حل کنند؟ برخی مطالبات 
حوزه فرهنگ هســت که اصطلاحا روی زمین مانده است مثل نوازنده هایی 
که مجوز نمی گیرند یا ممنوع هســتند یا فیلم هایی که تکلیف شــان مشخص 
نیست و در تئاتر یا ادبیات، کتاب هایی که ممنوع الچاپ هستند. فکر می کنید 

چه راهکار یا نقشه ای می توان داشت؟ 
صدالبته بنده مسئول و پاســخ گوی این موارد نیستم. اما باید عرض کنم ما 
پیچیده ترین مســائل را در تاریخ با گفت وگو حل کردیم. فکر نمی کنم مســائل 
فرهنگی داخلی کشــور ما خیلی پیچیده تر از جریانات هســته ای باشد! این هم 
حل می شــود. بایــد امید را به خودمــان بدمیم و تدبیر کنیم و ناامید نشــویم. 
درواقع باید با رفتار نرم و گرم خودمان لایه های ســخت و سرد را هموار کنیم. 
گاهی اوقات اغراض سیاســی در کار نیســت. شــناخت وجود ندارد. ما باید به 

دوستان تصمیم گیرمان شناخت بدهیم. 
  برای این مورد مصداقی در ذهن دارید؟  �

یادم می آید در برنامه ســینمایی «هفت» یکی از کارگردان های ما با یکی از 
اعضای کمیســیون فرهنگی مجلس بحث می کرد که آیا شــما تابه حال سینما 
رفته اید؟ ایشان در پاسخ گفتند خیر! که موجب تعجب خیلی ها شد. این وظیفه 
ما را سنگین تر می کند. ما باید از این عزیزان دعوت کنیم بیایند فیلم ببینند، تئاتر 
تماشــا کنند، موسیقی بشــنوند نه اینکه بگوییم چرا فیلم نمی بینند؟! گاهی ما 
باید سراغ ایشــان برویم. مطمئن باشید اگر فاصله ای که بین ما و تصمیم گیران 
و سیاســت گذاران وجود دارد از بین برود، بســیاری از این سوءتفاهم ها مرتفع 

می شود. 
 موســیقی یک تابو اســت. تجربه تلخ تعطیلی کلاس های موســیقی را  �

در فرهنگ ســراها در خاطر داریم. در وزارت ارشاد هنوز درگیر لغو کنسرت 
هســتیم. گفته می شود مشکل اماکن نیســت. چطور می شود مشکل را حل 
کرد؟ چه منعی هســت که بخواهند در سیما ساز را نشان دهند؟ یا بخواهند 
صدای بانــوان را پخش کنند. خیلی مــوارد بوده که موســیقی دان های ما 

رضایتی ندارند. فکر می کنید اینها را چطور می شود حل کرد؟ 
اجازه دهید من از شما سؤال کنم. شما شرایط اجرای موسیقی دهه ۶۰ را با 

۹۰ مقایسه کنید، چقدر تفاوت کرده؟ 
 تفاوت زیادی کرده.  �

طبیعی اســت گذر زمان چیزهایی را حل می کند. باید ســعه صدر داشــته 
باشــیم. موانعی در موســیقی وجود دارد که برخی از آنها بــه حوزه مدیریتی 
برمی گردد. گاهی افرادی که پشــت این میزها می نشــینند به اندازه میزشــان 
نیستند و ملاحظاتی دارند مثل املای نانوشته تا غلطی از آن درنیاید! کسی باید 
پشــت این میزها بنشیند که قدری جسارت و تدبیر داشته باشد. پای تشخیص و 
حرفش باشــد. معتقدم با گذر زمان حل می شود. باید با کسانی که ساز مخالف 
می زنند، حرف بزنیم. خیلی از آنها به طور مســتقیم و غیرمســتقیم برای افراد 
خانواده شــان حتی بلیت کنســرت های پاپ می خواهند. اما در ژست و جایگاه 
شغلی، موضع گیری هایشــان جور دیگری است. جامعه مدیریتی ما پوست که 
بیندازد خیلی از این مشکلات حل می شود و نیاز به حوصله و گذر زمان دارد. 

 گفت وگو را با ســؤالی درباره استاد شجریان تمام می کنیم. این روزها  �
وضعیت جسمی ایشان خوب نیســت. چون شما یکی از مدیران ارشاد 
هســتید از روند مجوز آلبوم و کنســرت های ایشــان مطلع اید. جایگاه 
برجســته هنری ایشان در موسیقی بر کسی پوشــیده نیست. با توجه به 
بیماری استاد، به نظر شما آیا ایشان پس از بهبود اجازه برگزاری کنسرت 

خواهند داشت یا خیر؟ 
سلامتی اســتاد بزرگ آواز حضرت استاد شجریان آرزوی قلبی همه کسانی 
اســت که دل در گــرو فرهنگ و هنر این ســرزمین گوهرخیز دارنــد. الان که با 
هم صحبت می کنیم، مجوز آلبوم اســتاد صادر شده است. فکر نمی کنم مانع 
جدی ای برای برگزاری کنســرت ایشان وجود داشــته باشد. برای هنرمندی که 
می توانــد آلبــوم دهد، برگزاری کنســرت هیچ منعی ندارد. هــر چقدر مردم و 
مســئولان ما به هم نزدیک شوند روند رشد و توسعه ما بیشتر می شود. تردیدی 
ندارم این سوءتفاهم ها به زودی حل می شود، ولی باید این تلنگر را به خودمان 
بزنیم که یک سری از اقدامات باید در زمان مناسبی انجام شود پیش از آنکه دیر 
شود. درپایان اضافه می کنم اصولا کشورهای توسعه یافته برای بخش فرهنگ، 
سیاست جدی و درستی را در پیش می گیرند. مثلا خیلی از بنگاه های اقتصادی 
اگر در حوزه فرهنگ ســرمایه گذاری کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند یا به 
مقدار ســرمایه گذاری از مالیاتشان کم می شود. به نظر من، این تشویق و ترغیب 
باید در حوزه فرهنگی کشــور با نظام نامه ای مدون وجود داشته باشد. ما باید از 
خیلی از بنگاه های اقتصادی کمک بگیریم تا فرهنگ شــکوفا شود و بسیاری از 
آنها هم راغب به این موضوع هستند. این نیازمند تعامل جدی بین بخش های 
اقتصادی و فرهنگی دولت اســت؛ چراکه ســهم فرهنگی بودجه کشور بسیار 

ناچیز است و با این کار می شود تسهیلات فرهنگی بیشتری فراهم کرد. 

 بهناز شیربانى

ادامه از صفحه9

 موانعی در موسیقی وجود دارد که برخی از آنها به حوزه مدیریتی 
برمی گردد. گاهی افرادی که پشت این میزها می نشینند به اندازه 

میزشان نیستند و ملاحظاتی دارند مثل املای نانوشته تا غلطی از آن 
درنیاید! کسی باید پشت این میزها بنشیند که قدری جسارت و تدبیر 
داشته باشد. پای تشخیص و حرفش باشد. معتقدم با گذر زمان حل 

می شود. باید با کسانی که ساز مخالف می زنند، حرف بزنیم. خیلی 
از آنها به طور مستقیم و غیرمستقیم برای افراد خانواده شان حتی 
بلیت کنسرت های پاپ می خواهند. اما در ژست و جایگاه شغلی، 

موضع گیری هایشان جور دیگری است.

دي
ها

فر
غر 

اص
 و 

ان
ری

شج
ضا 

در
حم

ر م
کنا

در 
ي 

جاد
 س

س
عبا


